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فرهنگی

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: رهبر انقلاب درباره 
عدالــت  دربــاره ی  اســلامی  جمهــوری  عملکــرد 
عقب مانــده  مــا  عدالــت  مــورد  »در  فرمودنــد: 
هســتیم... در دهه ی پیشــرفت و عدالت بایستی 
ق می شدیم، هم در عدالت؛ 

ّ
هم در پیشرفت موف

ــق 
ّ

در پیشــرفت بــه معنــای واقعــی کلمــه موف
شدیم، ]امّا[ در زمینه ی عدالت، باید تلاش کنیم، 
باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز 
عذرخواهــی کنیم.« 29/11/1396 و در جای دیگر 
فرمودنــد: »حکومــت امیرالمومنیــن در زمینه ی 
اقامــه ی عدل، حمایــت از مظلــوم، مواجهه ی با 
ظالم و طرفداری از حق در همه ی شرایط، الگویی 

است که باید از آن تبعیت شود.« 16/09/1380
به مناســبت فرارسیدن عید ســعید غدیر خم 
گفت وگویــی بــا حجت الاســلام حامــد کاشــانی، 
کارشــناس تاریخ اســلام، عملکرد امیرالمؤمنین 
در مســئله ی عدالــت و مبــارزه بــا ظلم را بررســی 

کرده است.
به عنــوان اولیــن ســؤال مهم تریــن چالــش و 

مانع در اجرای عدالت در جامعه چیست؟
چالــش اصلــی مــا در بســیاری از موضوعــات 
حکمرانــی به ویــژه در مســئله ی عدالــت، الگــوی 
حکمرانــی مــا اســت. مــا بــه یــک الگــوی جامــع 
در  هــم  عدالــت،  مســئله ی  در  هــم  حکمرانــی 
مســئله ی اقتصاد، هم در سیاســت خارجی و هم 
در سیاســت های کلان نیاز داریم. ما در سیاســت 
مدوّنــی که با تغییــر دولت ها دائــم تغییر نکند و 
به صــورت الگــوی عملــی درآمــده باشــد، ضعف 
جــدی داریم و باید روی آن خیلی کار کنیم. ما یک 
ضعــف نظری از مبانــی دینی خودمــان داریم که 
آن مبانی دینی تبدیل به الگوی حکمرانی نشــده 
اســت، لــذا گاهــی ســلیقه ای عمــل می شــود. و 
خیلی اوقات وجه المصالحه ی جنگ های سیاسی 

و انتخاباتی می شود.
البته ســطح جامعه نسبت به سالیان گذشته 
خیلــی رشــد داشــته اســت، اما بــا توقعــی که از 
انقلاب اســلامی می رود و با آرمان هایی که داریم 
خیلی فاصله مان زیاد است. وقتی آقا می فرمایند 
الگوی ما حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 
است، ما تصویر روشنی به عنوان الگو از حکومت 
حضرت در ابعاد مختلف ارائه نکردیم که بخواهد 
ملاک قرار بگیرد. بلکه کار کاریکاتوری انجام شده 
است، و گاهی آن را هم وجه المصالحه ی اتفاقات 
سیاســی کردیم. یک بخش دیگرش این است که 
گاهی سیاســت های ما چــون از یک الگوی جامع 
برداشــته نشــده، تعارض زیادی با هــم دارند. ما 
بعضــی اوقات یا قانــون نداریم، یــا قانون زیادی 
داریــم که معارض انــد و باید در تفســیر و توجیه 
آن کار شــود. مثــاً گاهی رفتارهایمــان تولید فقر 
می کند. یا بحران هایی مثل دست کاری قیمت ارز، 
طــلا، افزایش چندبرابــری قیمت مســکن، توزیع 
یارانــه و... کــه به شــدت بــه زندگی مردم آســیب 
وارد می کند. عماً قانون اســت، ولی غیرعادلانه 
اســت. ما قوانین غیرعادلانه کــم نداریم. قوانین  

مــا بــا هــم ســازگاری و یکپارچگــی ندارنــد. وقتی 
الگوی حکمرانی جامع نداشــته باشیم، معارض 
عمل می کنیم. لذا اگــر بخواهم روی یک نقطه ی 
ســاختاری دســت بگــذارم، اول الگــوی حکمرانی 

جامع است.
خیلــی از اوقات هم ســعی شــده یــک اتفاقی 
بیفتــد، امــا حداکثر دنبال یــک الگــوی حکمرانی 
غربی بودیم. اگر الگوی حکمرانی اســلامی باشد 
آن وقت شــفافیتش، قوه ی قضائیه اش و مبارزه 
با فســادش ممکن اســت نزدیک به غرب باشد و 
یا نباشــد، ولی منبعش غرب نیست. یک بازنگری 
از درون اســت. بــه نظــر مــن علت العلــل همه ی 
مشــکلاتمان اینجا اســت. این دولت می رود، آن 
دولــت می آید و الگوها تغییــر می کند. عماً نگاه 
روندی نداریم. وقتی نگاه روندی نباشد، احتمال 
بی عدالتــی زیاد اســت. کمااینکــه الان داریم فقر 
تولید می کنیم و به شــدت سبد زندگی معیشتی 
مردم دچار آســیب شده است. چرا؟ چون الگوی 

حکمرانی نداریم.
آیا اســلام نظریــه ای در بــاب عدالت نــدارد، یا 
اینکــه جمهوری اســلامی نتوانســته از این نظریه 

استفاده و روزآمدش کند؟
واقعیتــش ما چــون تجربــه ی حکومت کردن 
بــه این گســتردگی در زمــان عالم مدرن و پســت 
نتوانســتیم به صــورت  لــذا  را نداشــتیم،  مــدرن 
کامل مفاهیم و معیارها و داشته های دینی مان 
را بــه زبــان الگــوی حکمرانــی دربیاوریــم. وگرنــه 
اولیــن قــدم این اســت کــه آقا مــا را بــا حکومت 
امیرالمؤمنین علیه السلام قیاس می کند. قیاس 
کــردن نه از آن جهت که مــا خودمان را با حضرت 
قیــاس کنیــم، هیچ کــس بــا امیرالمؤمنیــن قابل 
قیــاس نیســت. بلکــه از این جهــت که از ایشــان 
تبعیــت کنیــم. قــدم اول در تبعیت هم شــناخت 

است.
امیرالمؤمنین نماد عدالت است، ولی در نگاه 
جامعــه ی ما مــدل حکمرانــی امیرالمؤمنین  یک 
خطّی اســت. اگر بخواهم واضح بگویم جامعه ی 
مــا نــگاه و عینکش معمــولاً بــه امیرالمؤمنین  از 
نگاه آقای شــریعتی اســت. یعنی امیرالمؤمنینی 
شــریعتی  آقــای  کــه  می شناســد  جامعــه  را 
می گفــت. ایــن امیرالمؤمنیــن تک بعدی اســت. 
یعنــی امیرالمؤمنینــی کــه در رفتــارش مصلحت 
نیســت و یک خطّی اســت. فکــر می کنیم همه ی 
تصمیماتش لحظه ای و شمشــیر کشیدن است. 
گاهــی اوقــات می گوینــد اگــر الان امیرالمؤمنین 
بــود شمشــیر می کشــید. ایــن بــا امیرالمؤمنین 
واقعــی فاصله دارد. امیرالمؤمنیــن نماد عدالت 
و عقلانیت اســت. امیرالمؤمنینی که مظهر عدل 
اســت، گاهــی بــرای اینکه یــک ظلــم بزرگ تری رخ 

ندهد وارد وادی مصلحت شده است.
نمونــه اش همیــن روایــت معتبــر اســت کــه 
حضرت می فرمایند من باید صبر کنم تا جای پایم 
ســفت شــود، بعد بعضــی چیزها را تغییــر دهم. 
اقتضــای عدالــت در حالــت عــادی این اســت که 
همه را در یــک روز عزل و نصب کنی، ولی حضرت 
این کار را نمی کند. امیرالمؤمنین به دنبال تدریج 
اســت. اگــر یــک جایــی امیرالمؤمنین مماشــاتی 
کــرده این به خاطر عدلش بــرای جلوگیری از ظلم 
 تحقــق عــدل بیشــتر 

ّ
بزرگ تــری بــوده اســت، والا

بوده است. چرا؟ چون مماشات را صرفاً مداهنه 
و سازش کاری می دانیم.

مثــل  حکمرانــی  الگــوی  بخواهیــم  مــا  اگــر 
الگــوی امیرالمؤمنین داشــته باشــیم که حضرت 
آقــا می فرماینــد، اولیــن قدم این اســت کــه باید 
ایــن الگــو را کشــف کنیــم. بــرای اینکــه ایــن الگو 
کشــف شــود، لازمه اش این اســت که ما سیره ی 
امیرالمؤمنین را جامع و ابعادش را باهم ببینیم. 
فرق ســیره حکومتی حضرت با دیگر روایات ائمه  
کجاست؟ فرض بفرمایید حضرت می فرمایند اگر 
خواســتی کســی را نصب کنــی از یــک خانواده ی 
خــوش ســابقه، اهــل تجربــه، ریشــه دار، کارآمد، 
کاربلد و شــجاع باشــد. وقتی روایات در بایدها و 
نبایدهــا گفتــه می شــود، یعنی در عرصــه ی اجرا 
نیســتند. خود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در 
عــزل و نصب هــا تمــام آن مواردی را کــه فرموده 
بودند نتوانســتند اجــرا کنند، چــون اوّلاً حضرت 
نمی توانســتند بیرون از فضــای واقعی جامعه ی 
اســلامی آدم برای عــزل و نصب بگــذارد و از بین 
موجودیــن بایــد انتخــاب می کــرد. ثانیاً اگــر این 
آدم ها را عزل و نصب کند چه تصویری در جامعه 
ایجاد می شــد؟ حضــرت به دنبال اصلاح هســت، 

ولی وقتی می خواهد اصلاح کند این تغییر هزینه 
دارد، و حضــرت هزینــه فایده می کنــد. یعنی یک 

خطّی نیست.
من نمی خواهم به ایــن معنا بگویم که دائماً 
بر اســاس مصلحت عــدل را زیرپا بگذاریــم. بنا بر 
عدالــت اســت. اتفاقــاً ایــن مصلحت خــود عدل 
اســت، یعنی یــک وقتــی می گوید عدل یــا ظلم؟ 
همــه می گوینــد عــدل. یــک وقــت می گوید من 
باید اشــعث را عــزل کنم و یک شــخص دیگری را 
جایش بگذارم. از طرفی جامعه دچار یک بحرانی 
می شــود که آن بحران لشــکر امیرالمؤمنین را در 
آســتانه ی نبرد صفّین تضعیف می کند. آن چیزی 
که مــا در حکومــت امیرالمؤمنیــن می بینیم این 
اســت کــه همــواره بــرای عدالت تلاش می شــد. 
امّــا حضــرت هزینــه فایــده هــم می کردنــد. لــذا 
ابوموســی را بــا اینکــه خیلــی مشکل ســاز بــود، 
شــش مــاه ابقا می کنــد. چرا؟ چون مــردم کوفه 
او را می خواستند، حضرت نسبت به مردم کوفه 
می بینــد بــرای اینکه مــردم کوفه نباید از دســت 
بروند یــا جایگاه بعضی از ســران نظامی ایشــان 
آســیب می خورد تأمــل می کند. اگر کســی این را 
یــک خطّی ببیند می گوید این چه کارگزاری اســت 
کــه حضرت ابقــاء کرده اســت، امّا اگــر یک خطّی 
نبینــد و ببیند حضرت یک ابقــاء و یک جامعه ای 
دارد که ممکن اســت این جامعه  عده ی زیادی از 
آن ریــزش کنند، به آن ریزش ها که توجه می کند 
دیگــر نســبت به ابوموســی یک جــور دیگــر رفتار 

می کند.
وقتــی  حضــرت  قاضــی  شــریح  مــورد  در  یــا 
می خواهــد برکنــارش کنــد، در جامعه ســروصدا 
می شــود. چــون افــراد جامعــه ی امیرالمؤمنین 
متفاوت انــد. عدالــت اقتضــا می کنــد کــه قاضی 

شــما عادل باشــد. این از واضحات عدالت است. 
ولــی حضــرت نمی تواند این قاضــی را برکنار کند، 
چــون اگــر اغتشــاش و ناامنــی شــود و فضــای 
جامعــه به هــم بخــورد، ظلم هــای بزرگ تــری رخ 
می دهد. کســی که دلش برای جامعه می سوزد،  
آن کــه پدر امت اســت نمی تواند بر ســر مردمش 
معامله کند، پس حضرت چه کار می کند؟ شریح 
را برمی گردانــد، منتهــا یــک نامــه می نویســند و 
می فرماینــد فقط پســت اســمی قضــاوت داری، 
یعنــی تــو هیــچ حکمــی را تــا قبــل از اینکــه مــن 
ندیــدم تنفیذ نکن. اگر حکــم می دهی و قضاوت 
می کنــی باید من بخوانم و اگر تأیید کردم امضاء 
کــن. عماً یعنی تو قاضی نیســتی. چــون قاضی 
حکمش نافذ اســت. لذا قاضی هســت ولی عماً  

قاضی نیست.
مســئله ی مصلحت این طوری اســت که وقتی 
تزاحم بین چند شر شد و نتوانستیم از این شرها 
فرار کنیم باید شر کمتری را کسب کنیم. اگر تزاحم 
بیــن چند خیر شــد و نمی شــود همــه ی خیرها را 
اســتیفا کرد باید خیر بیشــتری را کســب کنیم. ما 
هیچ وقــت در حالت عــادی دعواهایمان در نظام 
حکمرانــی ســر عدل یا ظلم نیســت. معمولاً ســر 
تزاحم ها اســت. یعنــی عدل بیشــتر و کمتر، ظلم 
بیشــتر و کمتر. تصویب هــر قانونی در جامعه دو 

طرف دارد.
فضای مدیریتی جامعه فضای تزاحمی است. 
وقتــی اســم مصلحــت پیــش می آیــد دو اتفــاق 
می کننــد  فکــر  عــده ای  اولاً  می افتــد.  خطرنــاک 
بیان مصلحت برای ماســت مالی کردن اســت. در 
حالی که ما می گوییم ســیره ی حضرت و ســیره ی 
ائمــه ی را با دقت نــگاه کنید. مــا نمی خواهیم با 
بیان مصلحت خطاهایی که گاهی در حکومتمان 
رخ می دهــد را ماســت  مالی یــا لاپوشــانی کنیــم. 
ثانیــاً مصلحــت نبایــد یــک شمشــیری در دســت 
محافظه کاران باشد که هرجا قرار است اصلاحی 
صــورت بگیــرد بــه اســم مصلحت ذبحــش کنند. 
در حکومــت حضــرت اصل بــر عدالت محــوری در 
همه ی ابعادش اســت. اصل بر برخورد با فاســد 
اســت. حکومت حضرت یک حکومت چند بُعدی 

است.
مــا فی الجملــه و بالقوه الگــوی عدالت داریم، 
ولــی بالفعل نداریــم. وقتــی این اتفــاق می افتد 
کــه کرســی های آزاداندیشــی برگزار شــود و ما از 
ابعــاد مختلفِ حکومتِ امیرالمؤمنین یک الگوی 
پیشــنهادی را برداشــت کنیم، بعد ایــن الگو را به 
فقهــا و متخصصیــن ارائــه کنیــم تــا از آن الگویی 
شــکل بگیرد. ما چنیــن کاری نکردیم. یک بار برای 
همیشــه مــا بایــد از سرمنشــأهای اعتقــادات و 
مفاهیم مان به یک محتوای مشــخص و خروجی 

مشخص برسیم.
متأســفانه افــرادی  هســتند کــه طلبه نشــده  
بســیار  آن هــا  در  خــوارج  خطــر  لــذا  مجتهدنــد، 
جدی اســت. و هرچه را هــم بگوییم فحش تلقی 
می کننــد. مثــاً اگــر بگوییــم مــا عدالت خواهیم، 
می گوینــد نــه دروغ می گوییــد! یعنــی برچســب 
می زنند و برچســب را برنمی دارند. به شــدت صفر 
و یکی انــد. ایــن همان مشــکل تک خطــی دیدن 
است. ما خواســته یا ناخواسته نگاه جامعه مان 
بــه امیرالمؤمنیــن نــگاه شــریعتی اســت. اصــاً 
نگاهمــان به امامت نگاه شــریعتی اســت. این از 

آسیب های جدی است.
اگــر جوانان انقلابــی یا مردم عــادی بخواهند 
الگوی عدالت خواهی داشــته باشــند باید چه کار 

کنند که برچسب ضدیت با عدالت نخورند؟
این موضوع یکی از مشکلات جدی ما هست. 
ببینید همیشــه وقتی یک جریــان افراطی می آید 
کــه مقابلش یــک تفریط گســترده صــورت گرفته 
باشد. اخباری گری در حوزه وقتی آمد که اصولیان 
روایات را حــذف کردند. وقتی قاضی به منتقد به 
بی عدالتی می گوید به شــما ربطی ندارد، به جای 
اینکه بگوید خــدا پدرت را بیامرزد که زندگی ات را 
رها کردی و به دنبال عدالت هســتی، می گوید به 
شما ربطی ندارد. جریان مقابل را افراطی می کند 

و همه را بدبین می کند.
زمینــه ی  در  عقب ماندگــی  مســئله ی  در  مــا 
و  ســاختاری  اشــکالات  پایــه  دو  بــه  عدالــت 
ناکارآمــدی و ضعف های کارگــزاران برمی خوریم. 
به نظر شما در این زمینه کدام یک سهم بیشتری 
در ایــن عقب ماندگی دارند؟ تحلیل شــما در این 

باره چگونه است؟
ضعــف  همــان  اشــکال  می کنــم  فکــر  مــن 
ســاختاری و الگویــی اســت. وقتــی الگو نداشــته 
باشــید، ســاختار خوبــی هــم نداریــد. و تعــارض 
و  باشــد  روشــن  ســاختار  وقتــی  داریــد.  زیــادی 
خیلــی تزاحــم و تعــارض نباشــد، تصمیم گیری ها 
این قدر ســخت نمی شــود. ولــی تصمیم گیری در 
کشــور ما خیلی مشــکل اســت. چون برای انجام 
هــر کاری بایــد بــا صــد جــا هماهنگ کــرد. موازی 
کاری و معــارض زیــاد اســت. ایــن اولاً از کارگــزار 
انــرژی می گیــرد. ثانیاً کارگــزار را به ســمت بعضی 
کار مدیریتــی  کــه  از اشــکالات می بــرد. کســانی 
می کننــد می دانند که اگر بخواهنــد پرونده ی هر 
مدیــری را بررســی کنند کــه مطابق قانــون عمل 
کــرده یــا نــه، می تواننــد اشــکالاتی از آن بگیرند. 
قانــون یک  فضایی ایجاد کرده کــه آن برای اینکه 
کارش عقــب نماند مجبور اســت بعضــی جاها با 
قانون با تسامح برخورد کند. چون قوانین گاهی 
معارض اند یا گاهی توجه به مسائل ندارند. من 
فکر می کنم اشــکال اصلی ساختار است. ساختار 
اســت که آدم پرحرارت و پرشور را بعد از مدتی به 
یک کارمند بی حال تبدیل می کند. لذا ســاختار به 

نظرم مهم است.
ادامه دارد..

چرا صورت اجتماعی آیین هایی مانند »مهمونی 10کیلومتری غدیر« شایسته توجه است؟

زمایش همدلی و نشاط ملی در مهمانی غدیر زش ها و ر بازتولید ار
ســپهرغرب، گروه فرهنگی: چند سالی است یک 
ســنت حسنه در شــهرها و روســتاهای ایران شکل 
گرفتــه و آن برگــزاری جشــن ویــژه عیــد غدیر تحت 
عنــوان میهمانــی غدیر اســت میهمانــی بزرگی که 
مــردم بانــی آن هســتند و وســعت ایران اســلامی 
محل میزبانی از میهمانان اســت آنقدر این محفل 
انــس نورانــی و معطر به نام علی)ع( مبارک اســت 
که رهبر انقلاب اســلامی ســال 1401 در دیدار ائمه 
جمعــه برگــزاری جشــن غدیــر را نشــان دیــن داری 
دانســتند و فرمودند: »این جشــن غدیــر در تهران 
خیلی چیز عجیبی بود! نمیدانم شما دیدید یا خیر؛ 
من خودم در تلویزیون نگاه کردم دیدم؛ بعضی ها 
هم کــه رفته بودند، آمدند برای مــا تعریف کردند. 
دیدید چه جوری در این جشن میلیونی، همه جور 
آدمی شــرکت کردنــد؟ اینها طــرف دار دیننــد، اینها 

دوست دارند دین را.«
محمدباقر باباهادی پژوهشــگر دانشگاه جامع 
امام حســین )علیه الســلام( به مناســبت ایام عید 
غدیــر و برگــزاری مهمانی های گســترده در سراســر 
کشور در یادداشتی به بررسی ثمرات و کارکردهای 

اجتماعی مهمانی غدیر پرداخته است.
انقلاب اسلامی و ظهور هویت دینی ملت ایران

امروز شــاید برای بســیاری از مــردم حرکت هایی 
چــون جشــن غدیــر، راهپیمایــی اربعین حســینی، 
مذهبــی  تجمعــات  و  شــعبان  نیمــه  جشــن های 
دیگــر، امری بســیار عــادی به حســاب بیایــد که به 
راحتــی همراه با خانواده در آن حاضر می شــوند و 
کوله بــاری از معنویــت و دینــداری و افزایش حس 
نشــاط و امیــد را بــا خود بــه خانه می برنــد. اما اگر 
از دریچــه  تاریــخ و مقایســه این تجمعــات دینی با 
ایــران پیش از انقلاب یا ســایر کشــورهای جهان به 
موضوع نگاه کنیم جشــن غدیر و نظایر آن جایگاه 

مهمتری پیدا می کند.
پیش از انقلاب اگر هم جشن مذهبی و تجمعی 
بــود، محــدود و قائم به افــراد محدودی در شــهر 
بود که کارکرد اجتماعی به معنای واقعی نداشت، 
هرچند بسیاری از همان تجمعات پایه های انقلاب 
اســلامی را بنــا نهــاد اما نکتــه اصلی این اســت که 
حرکتــی در قامــت یک ملت آن هم بــه خصوص در 
امری مذهبی ندیده بودیم. جشــن های گرانقیمت 
و پــرزرق و برق 2500 ســاله شاهنشــاهی، ویترینی 
از زرق و بــرق و عیش و نوش های اعیان نشــینان و 
مهمانان خارجی را فراهم می کرد و مبالغ سنگینی 
از جیــب ملــت بــرای تفریــح آن خانــواده منحوس 

هزینه می شــد. جشــن هایی که برای ملت ایران جز 
احساس انزجار و نفرت ایجاد نمی کرد. شاهان بی 
کفایــت در برگزاری این جشــن ها نیــز کاماً مرعوب 
تفکــرات غربی بودند و ایــن حرکتها جز ایجاد یأس 
و ناامیدی برای مردم شــریف ایران چیزی به همراه 
نداشــت. در همان دوران اجــازه تجمعات مذهبی 
در قالب هــای مردمــی و در ســطح ملــی نیــز داده 
نمیشــد، همان طــور کــه بــرای تجمعات عــزاداری 
ســید الشهداء علیه الســلام محدودیت های زیادی 

از سوی حکومت های طاغوتی اعمال می شد.
وقوع انقلاب اسلامی، هویت ملی و دینی مردم 
ایــران را در تمامی عرصه ها به منصه ظهور کشــید 
و بن مایــه مســتحکم درونــی ملــت ایــران را بــرای 
جهانیان نمایان ســاخت. توجه به ابعاد اجتماعی 
اســلام، یکــی از فلســفه های قیــام 15خــرداد بود. 
جایی کــه امام خمینی رحمه الله با شــناخت دقیق 
از باطن و درونیات مردم، روح بزرگ ملت ایران را به 
حرکــت در آورد و به درســتی در عرصه های مختلف 
آن را رهبــری نمــود. اســلامی کــه در عرصه هــای 
اجتماعی و جامعه حرف برای گفتن دارد و صرفا در 
محــدوده احــکام فردی جای خوش نکــرده و برای 

تمام شئون زندگی برنامه دارد.
»یــدالله مــع الجماعــه« در تمامی ســاحات به 
کمــک انقــلاب آمــده و هرجا نیــاز به حضــور مردم 
بوده ایــن رخ نمایی هــا کار خودش را کرده اســت. 
جمــع کردن بســاط فتنه هــا و اغتشاشــات، حضور 
8 ســاله مقابل تهاجم نظامی دشــمنان، بازسازی 
کشــور پس از جنگ تحمیلی، حضور دشمن شــکن 
جملــه  از  و...  دینــی  مختلــف  صحنه هــای  در 
کارکردهای این رخ نمایی های مردمی بوده اســت. 
در حقیقــت روند اجتماعی شــدنِ دیــن برای مردم 
نهادینــه شــده و تجمعــات مذهبــی و دینــی جــزء 
لاینفک زندگی جامعه پس از انقلاب اسلامی شده 

و این خود نوعی از سبک زندگی است.
جشــن مردمــی پیــروزی انقــلاب اســلامی و یــا 
دفــاع از ملت مظلومیــن فلســطین در روز قدس، 
جلوه هــای دیگــری از همیــن مناســک و رونــد بروز 
بیشــتر ابعاد اجتماعی دین اســت. در حقیقت این 
حضور پرشــور و شعور مردم، نقشه های دشمنان 
شــیطانی ایــن انقلاب را نقــش بــر آب می کند و در 
مسیر تمدن سازی اســلامی دائماً در حال بازتولید 

ارزش های اسلامی در جامعه است.
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی جشن غدیر

در ایــن میــان می توان بــه این ســؤال پرداخت 

کــه رویــدادی چون جشــن بــزرگ مهمانــی غدیر و 
حضور میلیونی مردم در سراسر کشور چه اهمیت 
و کارکردهایــی دارد؟ آیــا چنین مراســمی صرفاً یک 
جشــن مذهبی اســت؟ تفاوت این مراســم با سایر 
تجمعات شاد و پرنشاط در دنیا چیست؟ با بررسی 
ایــن نــکات، تمایــز الگــوی اجتماعــیِ اســلامی نیــز 

بیشتر نمایان می شود.
حقیقت این اســت که در مهمانی غدیر و امثال 
آن، اولاً مردم همه کاره اند به این معنا که در بطن 
همــه امور این حرکــت از موکــب داری، پُخت و پز و 
توزیــع مــواد غذایی تــا برگزاری جشــن و ســرود و 
نمایــش، برقراری نظم و امنیت مراســم تا کمک به 
یکدیگــر و... حاضرند. اینجا غفلتی در کار نیســت و 
جاذبه ها عمدتاً معطوف به دین و ارزش های الهی 
و معنوی اســت. در واقع شادی منهای جلوه های 
غیراخلاقی یک ویژگی مهم چنین جشن و مناسکی 
است و نشانه ای از ســرزندگی، روح بیداری، امید و 

نشاط بالای جامعه ی ایرانی است.
اولیــن و مهمتریــن کارکــرد ایــن گردهمایــی و 
مهمانــی باشــکوه، چــه در داخــل و چــه خــارج از 
مرزهــا، نمایــش اقتــدار، همدلی، اتحــاد و وحدت 
مثال زدنــی ملــت ایران اســت. طیف هــای مختلف 
مــردم با قومیت هــای مختلــف در کنــار یکدیگر در 
ایــن جشــن بــزرگ ایفای نقــش می کننــد. در حالی 
کــه یکــی از نقــاط اصلــی طراحــی دشــمنان ایــران 
اسلامی هدف قرار دادن »اتحاد و انسجام ملی« و 
چندپاره کردن و دوقطبی ســازی در جامعه ی ایران 
اســت حس همراهی و عطوفت و مهربانی نســبت 
بــه یکدیگر در ایــن مهمانی پیامــی واضح و صریح 
به جهــان مخابره می کند. حس قــدرت درونی یک 
ملــت کــه در تمامــی عرصه هــا، ارزش هــای خود را 
حفظ کرده و هر نوع فشاری را متحمل شده تا این 

ارزشها و آرمانها از بین نرود.
جامعــه ای فعــال و پویــا بــا اعتمــاد به نفســی 
بــالا به میــدان می آید تا مانور همدلــی، اعتماد به 
نفــس و نشــاط ملی را پیش چشــمان همگان قرار 
دهــد و همــه ی ایــن اتفاقات خــوب با تمســک به 
اصــل »ولایــت« و بــه مناســبت عید »غدیــر« رقم 
زده می شــود. از دیگــر کارکردهــای ایــن حرکــت و 
ایــن اجتماع عظیم مردمی، توجه به ســبک زندگی 

اسلامی و ایرانی است.
در ایــن گردهمایــی، اولاً حضــور اغلــب مردم به 
صــورت خانوادگی اســت. خانواده ســلول جامعه 
است و جمع تک تک این خانواده ها، جامعه ایرانی 

را تشکیل داده است. از سوی دیگر برای هر بخش 
از اعضای خانواده هم برای خردســالان، نونهالان، 
هم نوجوانــان، جوانان، مادران و پــدران خانواده 
برنامه هایی در این حرکت پیش بینی شــده بود. در 
نهایت چنیــن برنامه ای هم ارزش و اهمیت غدیر را 
به خصــوص برای کودکان نمایان تــر می کند و هم 
اینکه فضایی پر از نشــاط و شور و شادی و هیجان 
ســالم و توأم بــا معنویت و فرهنــگ دینی برای کل 
اعضــای خانواده ایجــاد می کنــد. بنابراین این نوع 
حرکت هــا و تــداوم آن در قالب هــا و اشــکال دیگر، 
و  کننــده ی ســلامت فرهنگــی خانــواده  تضمیــن 

جامعه ایرانی خواهد بود.
توجــه  دینــی  و  ملــی  بــه ســاخت هویــت  اگــر 
داشــته باشــیم و به دنبال نمادهــای مذهبی برای 
ایــن کار بگردیــم، چنیــن رویــدادی، قطعــاً یکــی از 
کارکردهایش افتخار به ایرانی بودن، هویت ایرانی 

داشتن و احساس تعلق به این کشور است.
یکــی دیگر از کارکردها و ثمرات مهم این جشــن 
بــزرگ، افزایــش و رشــد معنویــت در مردم اســت. 
بلاشــک اقبال روزافــزون مردم ایران بــه تجمعاتی 
کــه رنــگ و بوی دین و نمادهــا و اعتقادات دینی را 
دارد، شــاهد و مؤید مهمی بــرای درک این گزاره ی 

مهم اســت که در این جامعــه، دینداری و معنویت 
در حال رشد و تقویت است.

شــکل گیری  اســلامی،  تمدن ســازی  مســیر  در 
جامعــه اســلامی و حیات طیبــه مرحلــه ای کلیدی 
اســت و بــرای ســاخت چنیــن جامعــه ای تقویت و 
پیشــرفت معنویت در آحاد مردم موضوعیت دارد. 
نکتــه ی مهمــی کــه به عنــوان یکــی از کارکردهــای 
مراســماتی چون جشن غدیر می توان به آن توجه 

کرد.
اما از دیگر جنبه های مهم مهمانی 10 کیلومتری 
غدیر می توان بــه تقویت محبت و مهربانی در بین 
مردم اشــاره کرد. در چنین فضایی اقشــار مختلف 
و متنــوع مردم به مثابه  یــک خانواده بزرگ، یکرنگ 
و یکــدل بــه یکدیگــر محبــت خالصانــه و بی توقــع 
می ورزنــد و ســبکی جدیــد از زندگی همــراه با دین 
را بــه نمایــش میگذارنــد. حاصــل چنیــن فرآیندی 
تقویــتِ تربیت دینی و ولایــی و انقلابی آحاد مردم 
است. شاخص مهمی که جامعه را به پیش می برد 
و بــه ســمت حرکت هــای تمدنــی در آینــده ســوق 

خواهد داد.
ایجــاد روحیه خیرخواهانــه و کمک به هم نوع و 
نوع دوســتی از دیگر کارکردهای چنین برنامه هایی 

اســت. تجمعات این چنینی بــه دلیل اینکه برآمده 
از دین و روایات معصومین اســت، پر از حرکت های 
خیرخواهانه و انفاق و مواسات و... است. در واقع 
این گونــه حــرکات یک تربیــت اســلامی منحصر به 
فــرد اجتماعــی را در پــی دارد. روح و باطن جامعه 
ایرانی در چنین برنامه ها و آیین هایی بروز می کند و 
شاید اگر نخبگان و کارگزاران بهتر و بیشتر به ابعاد 
جامعه شــناختی چنین حرکاتی توجه کنند بتوانند 
این روح بزرگ را بهتر فهم کرده و از تمام ظرفیتهای 
آن به بهترین نحو در همه سطوح استفاده کنند.

نکتــه ی پایانــی اینکــه در مواجهــه با یــک جنگ 
ترکیبــی و تبلیغاتــی تمام عیار و بــا فاصله  اندکی از 
اغتشاشاتِ پاییز سال گذشته، حضور مردم در یک 
مراســم و آیین دینی همچــون مهمانی غدیر 1402 
در بردارنده این پیام اســت که اتحاد، همبســتگی، 
نشــاط و ریشــه های دینــی و جامعه ای اســلامی و 
انقلابی علی رغم سنگین ترین فشارهای اقتصادی 
و رســانه ای، بــاز هــم دشــمن را محکــم بــه عقــب 
می رانــد و مــردم ایران اســلامی به دنبال ســاخت 
جامعه ای اسلامی هستند و در پی آن، میخواهند 
تمدنــی نوین را بر مبنای ارزش های الهی و معنوی 

پایه گذاری کنند.
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